
جای تأســف اســت کــه آمارهــای قضائی 
سال هاست به طور منظم منتشر نمی شوند؛ فقط 
گه گاهی گوشه ای از این آمارها را باید به دشواری 
از میان سخنان مقامات ارشــد قضائی پیدا کرد. 
آقای دادســتان تهران می گویــد: «در بازه زمانی 
سال های ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴، تعداد کل پرونده های 
وارده به دادگستری استان تهران به ۱۴ میلیون و 
۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رســید که در مقایســه با ۱۱ 
میلیــون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقــره پرونده در دوره 
پنج ســاله پیش از آن (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹)، رشد ۲۲  
درصدی را نشان می دهد». ایشان در ادامه گفته 
است: «تعداد پرونده های یکتای وارده در پنج سال 
اخیر به هشــت میلیون و ۶۷۳ هــزار و ۲۸ فقره 
رسیده که نسبت به شش میلیون و ۳۷۸ هزار و 
۷۳ فقره در دوره قبل، ۱۶/۳ درصد افزایش داشته 
است». پرونده یکتا به پرونده ای گفته می شود که 
از ابتدای ثبت تا پایان فرایند دادرسی، یک شناسه 
واحد دارد. این آمار شــامل پرونده های حقوقی و 
کیفری است. همچنین آمار کل پرونده های جاری 
بســیار بیش از این اســت. در طول همین دوره، 
جمعیت تهران جمعا ۴/۶ درصد افزایش داشته 
اســت. براســاس آمار پرونده های یکتا، نرخ رشد 
تعداد ورودی پرونده های قضائی تهران ۳/۵ برابر 
و براســاس نرخ رشد کل پرونده ها ۴/۷ برابر نرخ 
رشد جمعیت تهران بوده است. جمعیت تهران 
حدود ۱۰ درصد جمعیت کشــور است. احتمالا 
تعداد پرونده های ورودی تهران کم و بیش حدود 
۱۰ درصــد پرونده های ورودی به دادگســتری در 
کل کشور باشد. در این یادداشت آمار پرونده های 
یکتای تهران مبنای بحث است. جز برخی موارد 
استثنائی، هر پرونده   بیانگر آن است که یک یا چند 
نفر مرتکب جرم شــده اند (پرونده های کیفری) 
و تعهدات حقوقــی و قراردادی خــود را نقض 
کرده انــد. هر پرونــده قضائی، جز مــواردی مثل 
گواهــی انحصار وراثت، حداقل دو طرف و گاهی 
بیشــتر دارد. در پرونده کیفری، شــاکی و متهم و 
در پرونده حقوقــی، خواهــان و خوانده حضور 
دارند. با احتســاب دو نفر در هــر پرونده، در دوره
 ۱۴۰۰- ۱۴۰۴ تعــداد ۱۷ میلیــون و ۳۴۰ هزار نفر 
دعوایشان آغاز شده است. این تعداد ۱۶/۷ درصد 
بیشــتر از دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۹ اســت. همه آدم ها 
متعلق به یک خانواده  هســتند. میانگین سالانه 
پرونده هــای ورودی در دوره پنج ســاله آخر، یک 
میلیون و ۷۳۴ هزار پرونده است. جمعیت تهران 
طبق برآوردها سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار است؛ 
یعنی بیش از نیمی از خانوارهای تهران در دوره 
مورد بحث یک پرونــده کیفری یا حقوقی را آغاز 
کرده اند که در مجموع  ۱۶/۷ درصد بیش از دوره 
۱۳۹۵-۱۳۹۹ است. وقتی شما درگیر یک پرونده 
قضائی هستید، حداقل بخشی از زندگی  تان معلق 
و بلاتکلیف است؛ مثلا بدهکارید یا طلبکار، یا دعوا 
بر سر ملک است، یا دعوای خانوادگی، یا شاکی یا 
متهم یک جرم هســتید. نتیجه پرونده شاید تمام 
آینده شما را تحت تأثیر قرار دهد. این بلاتکلیفی 
و ابهام، فشــار روانــی عمیقی ایجــاد می کند و 
می تواند زندگــی روزمره آدم ها را   کم و بیش دچار 
اختلال کند. روند افزایشی آمار ورودی پرونده های 
قضائی  در پنج سال اخیر به شدت رکورد شکسته 
اســت، هر اندازه پرونده های قضائی بیشتر شود، 
یعنی قانون بیشتر از زندگی کنار رفته است. گفته 
می شــود تعداد پرونده های قضائی ایران دو برابر 
استانداردهای جهانی است. قوانین ، جز  مواردی 
ماننــد  قانــون تجارت یــا قانون ثبــت، با اخلاق 
ملازمه دارنــد. الزامات قراردادی هم یک تکلیف 
قانونی اســت و هم  تکلیفی اخلاقی. سرقت هم 
غیرقانونی اســت و هم غیراخلاقی. حسن رفتار 
زوجین با یکدیگر، ابتدا حکم اخلاق است و سپس 
حکم قانون. تعداد بسیار زیاد پرونده های قضائی، 
علاوه بر اینکه بیانگر نقض قانون است، حاکی از 
نقض اخلاق نیز هست. تعداد پرونده های قضائی، 
اعم از حقوقی و کیفری، کف دعواهایی است که 
در جامعه رخ می دهد. کم نیست آن مقدار دعوا 
که طرف هــای آن به هر دلیل به دادگاه مراجعه 
نمی کنند. در دوره ۱۴۰۰-۱۴۰۴ چه گذشــته است 
که نسبت به دوره مشابه قبلی، منجر به افزایش 
شدید دعواهای مردم و پرونده های قضائی شده 
اســت؟ هیچ گاه دســتگاه های نظام حکمرانی 
ســراغ این پرســش نرفته اند که چــرا در روندی 
چند ده ســاله، تعــداد نقض قانــون و اخلاق و 
دعواهای کیفــری و حقوقی در ایران تا این اندازه 
زیاد و فزاینده شده است؟ اشکال در کجای نظام 
قانون گــذاری، اجرائی و برنامه ریــزی اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است که تا این 
اندازه به تولید دعوا و بی ثباتی منجر شده است؟ 
رشد مستمر دعوا و نقض قانون و قرارداد و اخلاق 
و تشــکیل  پرونده های قضائی، روابط اجتماعی و 
بینافردی را فرسوده و دچار بی اعتمادی روزافزون 
می کند، زندگی به یک ســتیز ناروا بدل می شود و 
شرایطی پدید می آید که برای زیستن در آن، قانون، 
اخلاق و قرارداد ارزش و کارکرد خود را از دســت 
می دهند. آفتی اجتماعی که می توان نام بحران  

ستیز بر آن گذاشت.
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۸ صفحه

سلاخی شخصیت ها به جای نقد علمی

لایحه مقابله با  جنایات بین المللی؛ تجلی  عدالت  کیفری ملی 

چندی است آقای غنی نژاد در گفت وگوهای خود، شخصیت ها و دوره های 
تاریخی ایران را از منظر لیبرالیســم سیاســی و اقتصادی بررسی می کند. اما به  
نظر می رســد در این مســیر، از چارچوب نقد علمی فراتــر رفته و به برخوردی 
غیرمنصفانــه با چهره های تاریخی روی آورده اســت. او بــا گرایش عمیق به 
مکتب اتریش، هرگونه جریان چپ (اعم از سیاســی و اقتصادی) را نه به مثابه 
موضوعی برای تحلیل، بلکه هدفی برای دشــمنی تلقی می کند. برای نمونه، 
مصدق را به  عنوان یک سوســیال دموکرات از تیغ نقد خــود در امان نمی داند، 
حتی امضای «دکتر محمد مصدق» را به ســخره گرفتــه و از آن بهانه ای برای 
حمله به شــخصیت او می سازد. همچنین می کوشــد رژیم پهلوی را از اتهام 
دست داشتن در کودتای ۲۸ مرداد مبرا کرده و رفتار مصدق را غیرقانونی جلوه 
دهد. او به دلیل گرایش های عمومی چپ در دوران پیش از انقلاب، تقریبا همه 
روشنفکران آن عصر را با برچسب هایی کلی مورد حمله قرار می دهد و اخیرا نیز 
شریعتی را مورد نوازش قرار داده است. به نظر می رسد رویارویی او با جریان های 
غیرلیبرال -از چپ کمونیســت و چپ مذهبی تا سوسیال دموکرات ها- بیش از 
آنکه علمی باشــد، رنــگ و بوی کینه ورزی و انتقام جویــی دارد. با این حال اگر 
بخواهیم منصفانــه قضاوت کنیم، نمی توان از تأثیــرات عمیق فضای جهانی 
بر شکل گیری اندیشــه های چپ در ایران و جهان چشم پوشید. دهه های پس 
از جنگ جهانــی دوم، با رویدادهایــی چون جنگ ویتنام، جنــگ کره، جنایات 
اســتعماری فرانســه در الجزایر، کودتاهای نظامی متمایل بــه غرب در یونان، 
شیلی و ایران و سلطه نظم ناعادلانه بین المللی بر منابع کشورهای عقب مانده، 
بســتری طبیعی برای رشد گرایش های چپ فراهم آورد. نظریه های توسعه ای 
همچون «وابســتگی» و «راهبرد جایگزینی واردات» پاسخی به همین ساختار 
نابرابر بودند. درک این زمینه تاریخی، به معنای تأیید تمامی گزاره های اقتصادی 

یا سیاســی چپ (مانند انکار مالکیت خصوصی یا اقتصاد دســتوری) نیست، 
امــا نادیده گرفتن آن، تحلیل تاریخی را به ســطحی ترین شــکل ممکن تقلیل 
می دهد. با وجود این، تفکر چپ درس های ارزشــمندی برای ما داشــته است: 
نادیده نگرفتن انگیزه های پیشرفت، تأکید بر آزادی های مشروع و نیز نقد درست 
نظم اســتعماری پس از جنگ جهانی دوم از جمله این درس هاست. همچنین 
این حقیقت که کشــورهای توسعه یافته، چه در دوران استعمار کهنه و چه در 
اســتعمار نو، منابع ملت های عقب مانده را به غارت برده اند، نکته ای است که 
نمی توان از آن غافل شــد. از سوی دیگر، تحولات جهانی از دهه ۱۹۸۰ به بعد، 
با ظهور ریگانیسم، تاچریسم و «اجماع واشینگتن»، نئولیبرالیسم را به اوج خود 
رساند. فروپاشی بلوک شرق و نظریه «پایان تاریخ» فوکویاما، این گمان را تقویت 
کرد که لیبرالیسم تنها مسیر پیشرفت بشر است. اما امروز، با تضعیف نهادهایی 
مانند ســازمان تجارت جهانی، روی آوری به تعرفه های حمایتی توسط آمریکا 
و شــکل گیری پیمان های منطقه ای، نشــانه هایی از افول نئولیبرالیســم نیز به 
چشم می خورد. حتی اقتصاددانان نئولیبرال ایرانی که زمانی بر سازوکار قیمتی 
برای اصلاحات اقتصادی اصرار داشــتند، امروز کمتــر بر آن تأکید می کنند. این 

دگرگونی ها نه اثبات درســتی چپِ قدیم اســت و نه شکست نهایی لیبرالیسم، 
بلکه گواهی بر این واقعیت اســت که هر پارادایمی، در تعامل با شرایط زمانه، 
به مرور دچار چالش و بازنگری می شود. پس از انقلاب اسلامی، برخی هواداران 
لیبرالیسم در ایران، با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی و نیز سلطه روزافزون 
نئولیبرالیســم در جهان از دهه ۱۹۸۰ به بعد، بر سیاست هایی مانند آزادسازی 
اقتصادی، کوچک سازی دولت، حذف تعرفه ها و آزادی های فرهنگی، اجتماعی 
و سیاســی اصرار می ورزیدند. اما امروز جهان در حال گذار از این مرحله است. 
از دوران نخســت ترامپ، ســازمان تجارت جهانی (WTO) تضعیف شــده و 
پیمان های منطقه ای قوت گرفته اند. دولت آمریکا به وضع تعرفه های گمرکی 
روی آورده و در نمونــه ای آشــکار، رئیس جمهــور لیبرال ترین کشــور جهان، 
رئیس جمهور کشــوری دیگر را می رباید و صراحتا اعلام می کند نفت کشــوری 
دیگر را در اختیار گرفته اســت، دقیقا به روش استعمار کهنه. این تحولات نشان 
می دهد اگرچه چپِ قدیم منسوخ شــده، اما نئولیبرالیسم و دستورالعمل های 
نهادهای وابســته به آن نیز در حال افول هســتند. امــروز از «اجماع لندن» در 
برابر «اجماع واشینگتن» ســخن به میان آمده و «دهکده جهانی» مک لوهان، 
با رهبری آمریکا، به گروه بندی های جدیدی تبدیل می شــود. اگر امثال غنی نژاد 
دقیق تــر بنگرند، درخواهند یافت که رویکرد ایشــان نیز به مرور از اعتبار علمی 
و روزآمدی می افتد. حتی اقتصاددانان نئولیبرال ایرانی که همواره بر ســازوکار 
قیمتی برای اصلاحات اقتصادی تأکید داشته اند، امروز دیگر چندان بر آن اصرار 
نمی ورزند. کاش جناب غنی نژاد جایگاه اندیشه خود را در جهانی که به سرعت 
در حال شکل گیری اســت بازنگری کنند، پیش از آنکه نسل آینده درباره ایشان 
همان قضاوتی را داشته باشد که او درباره روشنفکران پیشین دارد. امیدوارم آن 

نسل، برخلاف ایشان، کینه و خشم خود را چنان آشکار نسازد.

کتاب «قدرت» اثر برتراند راســل و کتاب کالبدشــکافی اقتدار اثر گالبرایت یک دغدغه مشترک 
را برمی انگیزاننــد کــه زشــت ترین و هولناک تریــن صورت های قــدرت در تاریــخ، جولان حس 
مســئولیت ناپذیری و بی کیفرمانی اســت، اینکه صاحب زوری دســت خود را مطلق بیند و دل بر 
خلق عالم کژ کند. نظم حقوقی به دنبال قاعده پردازی برای کنترل قدرت و جلوگیری از خون ریزی 
و جنایت است. حال و پس از روزهای جنگی این دوران، نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی، 
با بررسی لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین المللی همراه شد؛ لایحه ای که صرفا یک اصلاح 
قانون کیفری نیست، بلکه پاسخی حقوقی به یکی از مهم ترین خلأهای نظام عدالت کیفری ایران 
در مواجهه با شــدیدترین جنایات علیه ملت ایران به شــمار می آید. عارضه بی کیفرمانی جانیان 

همیشه یک دغدغه در عدالت کیفری جهانی است. برای راهکاریابی سزاوار باید سراغ تقنین متناسب رفت. اما ملاحظات:
۱. پرســش بنیادین این است که آیا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امروز ابزارهای قانونی کافی برای تعقیب 
کسانی که علیه ملت ایران مرتکب جنایت جنگی، جنایت تجاوز، نسل کشی یا جنایت علیه بشریت می شوند، در اختیار 

دارد؟ پاسخ، دست کم بر اساس قوانین موجود، منفی است.
۲. اگر یک دولت خارجی به صورت ســازمان یافته مراکز غیرنظامی، بیمارستان ها، مدارس، زیرساخت های حیاتی و 
شــهروندان ایرانی را هدف حمله قرار دهد، آیا می توان این اقدامات را صرفا در قالب عناوینی مانند قتل عمد، تخریب 
عمدی یا معاونت در قتل مورد رسیدگی قرار داد؟ بدیهی است که چنین رویکردی نه با ماهیت حقوق بین الملل کیفری 

سازگار است و نه پاسخ گوی ابعاد واقعی این جنایات خواهد بود.
۳. اصل تناســب و اصل قانونی بودن جرم و مجازات از موازین بنیادین در نظم حقوقی اســت. در وضعیت کنونی، 
دســتگاه قضائی ناگزیر است بســیاری از این رفتارها را ذیل عناوین سنتی حقوق کیفری داخلی مانند قتل، ایراد صدمه 

بدنــی، تخریب یــا معاونت در ایــن جرائم مــورد تعقیب قرار دهــد. این عناویــن، هرچند برای 
جرائم عادی مناســب اند، اما در برابر جنایات ســازمان یافته و گســترده بین المللی از چند جهت 

ناکارآمد هستند.
۴. باید توجه کرد که این عناوین، ماهیت واقعی جرم را منعکس نمی کنند. حمله گســترده و 
برنامه ریزی شده علیه غیرنظامیان، صرفا مجموعه ای از قتل های منفرد نیست، بلکه جنایت جنگی 
یا در مواردی جنایت علیه بشریت است؛ جرائمی که به دلیل تعرض به ارزش های بنیادین جامعه 

جهانی، جایگاه مستقلی در حقوق بین الملل کیفری یافته اند.
۵. طیفــی از مباشــران و مقصــران و معاونان مســببان در این حوزه باید پاســخ گو باشــند و 
مســئولیت کیفری در این جنایات تنها متوجه عامل مستقیم نیست. فرماندهان نظامی، تصمیم گیران سیاسی، طراحان 
عملیات، آمران و حتی اشــخاصی که به نحو مؤثر در ارتکاب این جنایات مشــارکت یا معاونت دارند، بر اساس اصول 
حقوق بین الملل کیفری می توانند مســئول شناخته شــوند. در حالی که در قوانین فعلی، تعقیب این اشخاص غالبا با 

محدودیت های جدی مواجه است و مجازات معاونت در بسیاری از موارد با شدت جرم ارتکابی تناسب ندارد.
۶. ایران همواره در معرض تعدی خارجی بوده است. باید نظم حقوقی خود را ارتقا دهیم. نبود جرم انگاری مستقل، 
جایگاه حقوقی جمهوری اســلامی ایران را در پیگیری بین المللی این جنایات تضعیف می کند. کشــوری که در قوانین 

داخلی خود تعاریف و سازوکارهای لازم برای تعقیب جنایات بین المللی را پیش بینی نکرده باشد، در مطالبه 
عدالت در عرصه بین المللی نیز با دشــواری بیشتری روبه رو خواهد شد. هماهنگی نسبی قوانین داخلی با 
استانداردهای حقوق بین الملل کیفری، نه به معنای پذیرش تمامی اسناد بین المللی، بلکه نشانه ای از اراده 

دولت در مقابله با بی کیفرمانی است.
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بعضی اصرار بر ادامه جنگ دارند و عزت کشــور 
ما را در این راهبرد می بینند. معتقدند باید با همه 
قدرت با دشمن جنایتکار رفتار کرد و اگر آتش بس 
یا مذاکره ای نیز در کار باشد، باید با زور قدرت آنها 
را به میز کشــاند و امتیازات مــورد نظر را گرفت. 
قطعا تحت شرایطی، این راهبرد صحیح است. به 
قول شاهنامه:  بدو گفت رســتم که  ای شهریار/ 

مجوی آشتی اندر این کارزار
نبد پیش تر آشــتی را نشــان/ بریــن روز گرز من 

آوردشان
 بعضــی دیگــر معتقدنــد شــرایط ناترازی ها، 
به گونه ای نیست که آســتانه تحمل و تاب آوری 
مناســبی را نشــان دهــد و قدرت جنگــی نمود 
بارز و قابل مقایســه ای داشته باشــد. ازاین رو بر 
خویشــتن داری و تصمیــم عقلایی بــه اقتضای 
شــرایط تأکید می کنند و مصلحــت جامعه را در 
راهبردی می نگرند که اقتضای شــرایط ماســت 
و آن حداکثــر تــلاش برای مهار جنگ به شــیوه 
عزتمدارانــه، زیرکانه و هوشــمندانه بــا بهترین 
نتایج ممکن اســت. دسته اول، تفکر مقابل خود 
را بعضا غرب گرا و گاه خائن بر می شــمارند و گاه 
به وطن فروشی نیز نسبت داده می شوند. متقابلا 
دسته دوم نیز معتقدند تندروی های دسته اول و 
بی توجهی به شــرایط و اقتضای مملکت، سبب 
شــرایط موجود می شــود. مدیران کشــور، بسته 
بــه گرایش های فکری یا مصالحی که احســاس 
می کنند، سخنان دوپهلو و گاه غیرشفاف می زنند 
تــا هیچ طرفــی را از خود تــرد نکننــد. بنابراین 
ضروری است این تعارض به عنوان یک مسئله در 
چارچوب مبانی عقلی و علمی مورد مداقه قرار 
گیرد. بدیهی اســت در حیات جمعی بشر، جنگ 
اصالت ندارد و پدیده ای عارضی اســت. اصل بر 
حســن ارتباطات و مهربانی اســت. وَ إِن جَنَحُوا 
لِلسّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَکّلْ عَلَی االلهَِ إنَِهُ هُوَ السّمِیعُ 
الْعَلِیمُ، (انفال/۶۱). اما اگر جامعه ای ناخواســته 
مورد تهاجم قــرار گرفت، چگونه باید رفتار کند؟ 
تاریخ بشر حالات مختلف را نشان می دهد. حتی 
تاریخ اسلام نیز یک رویه را تعیین نکرده است. در 
جنگ های کشورهای مختلف نیز شاهد رفتارهای 
چندگانه هستیم. حتی در تاریخ جنگ های ایران، 
مثل جنگ با روس، قبل از شکســت و از دســت 
دادن ســطح قابل توجهی از سرزمین، بعضی از 
خردورزان گفته بودند توازن قوا برقرار نیســت و 
کاری شــود تا جنگ نشــود، اما چنین نشد و شد 
آنچه نباید می شــد. علم و دین بر اقتضایی بودن 
موضــوع تأکید دارند و همین ســبب اختلاف در 
راهبردهای اجرا شده توســط جوامعی است که 
مورد ظلم و هجوم دشمن واقع می شوند و همین 

سبب شده  به نتایج متفاوتی برسند؛ 
گاه شکســت خورده انــد، گاه پیروز 
شده اند و در مواقعی نیز نه برد و نه 

باخت را تجربه کرده اند. 

یـادداشـت

جنگ یا مهار جنگ
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یادداشت

یادداشت

کامبیز  نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

صالح  نقره کار
وکیل دادگستری

مراد راهداری
دکترای اقتصاد و عضو  هیئت  علمی دانشگاه

در «شرق» امروز  می خوانید:     «بامداد خمار»؛ فاصله میان متن و تصویر     ناگفته هایی درباره شرکت های تراستی     سود دولت از کاهش سهمیه بنزین چقدر است؟/ رامیز قلی نژاد

 تهران میان 
دو سناریوی متضاد

۲

«شرق» در گفت وگو با شهروز شریعتی 
معادلات ایران و غرب آسیا را در میانه تلاش های 

میانجیگرانه برای مهار بحران، ارزیابی می کند

بــرگزیـــده�هــا

جزئیات جلسه رونمایی از کتاب «نزاع بر سر شهر» 
به قلم علی اعطا

در نشست تخصصی «توسعه و امنیت آبی» با موضوع 
واکاوی ابعاد راهبردی انتقال آب دریا مطرح شد

حمله گسترده پهپادی به پایتخت روسیه هم زمان با 
نشست زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید

درباره شیوه اداره تهران«نزاع بر سر شهر»؛ بحث 

استراتژی جدید واشینگتن 
در قبال اوکراین

هفت عامل تشدیدکننده 
بحران آب پایتخت

۷

۴

۷

« شرق» زمزمه های افزایش قیمت سوخت را واکاوی می کندبنزین در پیچ تصمیم

در صفحه  ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
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